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ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند
در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود

رئیس ســازمان ثبت اسناد و املاک 
کشــور گفت: هر مــاه یک میلیون و 
۵۰۰ هزار سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم 
می شــود. در این مــدت چهارماهه ابتدای 
ســال شــش میلیون ســند در دفاتر اسناد 
رسمی تنظیم شده است. به گزارش ایسنا، 
برنامه ریزی  دومین نشست فصلی شورای 
مدیران دادگســتری کل استان تهران صبح 
حضــور  بــا  مــرداد)   ۱۳) شــنبه 

حجت الاسلام والمســلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات 
قوه قضائیه، حســن بابایی رئیس ســازمان ثبت اســناد و املاک کشور، علی 
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، قضات، معاونان دادگستری کل 
اســتان و دادســتانی تهران، رؤســای کل دادگستری شهرســتان ها، رؤسای 
واحدهای قضائی و سرپرســت های نواحی برگزار شــد. حسن بابایی رئیس 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه 
در حــوزه املاک و اراضــی قوانین مختلفی وجود داشــت و نظم خوبی در 
تنظیم اســناد حاکم نبود و مقــام معظم رهبری نیز در تیرمــاه ۱۴۰۱ از باب 
مصلحت و دفع فساد تأکید کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون 
الــزام به ثبت رســمی معامــلات اموال غیرمنقــول را تعییــن تکلیف کند، 
خوشــبختانه شــاهد این بودیم که در اردیبهشــت ماه این قانون به تصویب 
نهایی مجمع رســید. او افزود: در تاریخ ســوم تیر  ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت 
رســمی معاملات اموال غیرمنقول لازم الاجرا شد. این قانون دارای ۱۵ ماده، 
۱۴ آیین نامه و ۲۸ تبصره بوده و عمدتا بر پایه فناوری اســت، بنابراین شــاهد 

یک ادبیات جدید در تنظیم اسناد هستیم.

۳۰ میلیون سند عادی نزد مردم است
رئیس ســازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قریب به ۳۰ میلیون سند 
عادی نزد مردم قرار دارد و تبدیل اســناد عادی به ســند رسمی فرایند بسیار 
طولانــی و زمان بری بوده و با توجه به ظرفیت نیروی انســانی در ســازمان 
ثبت اســناد و املاک کشور کار بسیار دشواری اســت. براساس این قانون گذار 
با شــناخت از شرایط موجود یک فرایند زمان بندی شده را برای اجرای قانون 
پیش بینی کرد. بابایی اظهار کرد: باید سازوکارهای برخی از مواد قانون الزام 
به ثبت رســمی معاملات اموال غیرمنقول را به محض تصویب و لازم الاجرا 
شدن عملیاتی کنیم و برخی از مواد دیگر نیز در گام های دوساله و چهارساله 
نهایی خواهند شد. او با اشــاره به موارد مهم و تحولی در این قانون، گفت: 
یکی از مواردی که به محض لازم الاجرا شدن قانون در عمل باید اجرا کنیم، 
تبصره ۴ ماده ۱ اســت. طبق این تبصره اسناد حدنگاری که از تاریخ ۳ تیرماه 
۱۴۰۳ صادر می شود، مشــمول این قانون است. رئیس سازمان ثبت اسناد و 
املاک کشور بیان کرد: در قانون دو ظرفیت پیش بینی شده، ظرفیت ماده ۲ که 
مربوط به دفاتر اســناد رسمی بوده و ظرفیت ماده ۳ که مربوط به مشاوران 
املاک اســت، بنابراین به دو مرجع اجازه داده ایم که پیش نویس سند تنظیم 
کنند. دو ســامانه اصلی با عنوان سامانه ســاماندهی اسناد عادی و سامانه 
الکترونیک یا ثبت آنی نیز پیش بینی شــده اســت و پیش نویس سند باید در 

بستر سامانه ای و نرم افزاری تنظیم شود.

ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود
بابایی اظهار کرد: از ســه هفته گذشــته کار عملیاتی اجرای قانون الزام 
به ثبت رســمی معاملات امــوال غیرمنقول را آغاز کرده ایــم، به طوری که 
هشــت هزارو ۵۰۰ دفتر اســناد رســمی عملیات را آغاز کرده انــد و از تاریخ 
ســوم تیر ۱۴۰۳ تا امروز ۳۵۰ هزار ســند صادر کرده ایــم. در مجموع هر ماه 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود، در این مدت 
چهارماهه ابتدای سال شش میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده 

است.

۱۸۰ هزار مشــاور املاک رســمی و ۳ برابر این میزان نیز به طور غیررســمی 
فعالیت می کنند

رئیس ســازمان ثبت اسناد و املاک کشــور با بیان اینکه ۱۸۰ هزار مشاور 
املاک، رســمی و سه برابر این میزان نیز به طور غیررسمی فعالیت می کنند، 
گفت: در این قانون نیز مطرح شــده است که مشــاوران املاک باید در بستر 
فنــاوری اقدام بــه تنظیــم پیش نویس کنند. مشــاوران املاک در ســامانه 
خودنویس امکان تنظیم پیش نویس را ندارند، بنابراین باید از ســکوی جامع 
کاتب اســتفاده کنند، از هفته گذشــته نیز برخی از مشاوران املاک در تهران 
به صورت آزمایشی به سامانه کاتب دسترسی پیدا کردند تا تنظیم پیش نویس 
در بســتر این سامانه انجام شــود. او با بیان اینکه مشــاوران املاک در بستر 
سامانه کاتب پیش نویس را تنظیم و به دفاتر اسناد رسمی منعکس می کنند، 
گفت: مقرر شــده اســت که تا ۱۵ مرداد تمام مشــاوران املاک دسترسی به 

سامانه کاتب را داشته باشند.

بانک جامع اسناد اصالت ملک و طرفین معامله را مشخص می کند
بابایی با توضیح این موضوع که پرونده های فروش مال غیر و کلاهبرداری 
درباره اراضی بسیار اســت، توضیح داد: در سامانه سازمان ثبت اسناد بانک 
جامع اســناد را پیش بینی کرده ایم، به طوری که دو دسترسی اصلی اعم از 
اصالت ملک و اصالت طرفین معامله را به تمام مشاوران املاک می دهیم تا 
پیش نویس درباره ملک یا زمین انجام شود و به محض تنظیم پیش نویس به 
بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد یک پیامک ارسال می شود و در نهایت 
دیگر درباره این ملک امــکان تنظیم هیچ معامله اولیه و پیش نویس وجود 

ندارد تا وضعیت اول مشخص شود.

با قانون الزام به ثبت رسمی، کلاهبرداری و فروش مال غیر صفر می شود
رئیس ســازمان ثبت اسناد و املاک کشــور گفت: اگر قانون الزام به ثبت 
رســمی معاملات امــوال غیرمنقول به خوبی اجرا شــود، بحث فروش مال 
غیر و کلاهبرداری تقریبا صفر می شــود. امیدواریم بــا اجرای این قانون یک 
نظم خوب در انجام معاملات را شــاهد باشیم. او افزود: در هر حوزه قضائی 
معضلات ثبتی بســیاری وجود دارد که زمینه ساز تشکیل پرونده های متعدد 
حقوقی و کیفری است، بنابراین پیشنهاد می کنم کمیته رفع معضلات ثبتی را 
با حضور رئیس ثبت شهرستان در حوزه های قضائی تشکیل دهیم، همچنین 
معضلات را دســته بندی کنیم و کمیته اســتانی رفع معضــلات ثبتی را نیز 
داشــته باشیم تا بسیاری از دعاوی رفع شــود. بابایی بیان کرد: صدور اسناد 
شهرک صنعتی به مساحت پنج هزار قطعه معادل چهار هزار هکتار، صدور 
اســناد بوستان چیتگر به مســاحت ۷۷۰ هکتار، صدور سند پلاک ۱۹۷ به نام 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، صدور سند منابع طبیعی در 
پلاک ثبتی ۳۸ همچنین صدور ســند منابع طبیعی شهرستان سرخه بخشی 
از اقدامــات خوبی بوده که اداره کل ثبت اســناد اســتان تهــران با حمایت 

دادگستری استان تهران در چند ماهه اخیر انجام داده است.

کامالا هریس اولین زن رنگین پوست جانشین 
رئیس جمهوری آمریکا تاریخ سازی می کند

بایدن از ســمت ریاســت جمهوری کنار رفت و در یک پســت جداگانه در 
رســانه های اجتماعی روز یکشنبه از معاون رئیس جمهور خود، کامالادی.
هریس، حمایت کرد تا او را به عنوان پرچم دار حزب دموکرات قبل از کنوانســیون 
ملی آن در ۱۹ و ۲۲ آگوست جایگزین کند. با کناره گیری جو بایدن در سومین سال 
ریاســت جمهوری آمریــکا، نقش برجســته نخســتین معاون زن رنگین پوســت 

ریاست جمهورى، کامالا هریس بسیار پررنگ تر شده است.
بایدن در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته، گفت: «امروز 
می خواهم حمایت کامل خود را از کامالا ارائه کنم تا نامزد حزب ما در سال جاری 
باشــد». کامالا هریس گفت: «من افتخار می کنــم که تأیید رئیس جمهور را دارم و 

قصد من کسب و برنده شدن این نامزدی است».
لازم به ذکر اســت «ای.شومر»، رهبر اکثریت سنا (D-N.Y) به طور خصوصی 
به بایدن گفته بود ادامه نامزدی او به شــانس دموکرات ها آسیب می زند و بایدن 
را به خاطر کناره گیری ســتایش کرد. ترامپ روز یکشــنبه به بایدن حمله کرد و در 
پستی در رسانه اجتماعی خود، Truth Social، متعهد شد که بسیاری از میراث او 
را از بین ببرد. به نظر می رســد حضور کامالا هریس در رأس قدرت، تاریخ جدیدی 
را در آمریکا رقم خواهد زد. خانم هریس یکی از اهرم هاى بســیار مؤثر در پیروزى 
جو بایدن بود، زیرا از دو ســوژه سیاه پوستان و زنان براى ضریب نفوذ و جلب آراى 

مردمی به خوبی بهره برد.
در این مقاله به ابعاد تأثیرگذارى شخصیت هریس اشاره می شود. هریس، دختر 
یک مادر هندی و پدری جامائیکایی، بیش از هر زنی در رهبری این کشور رشد کرده 
اســت. او سناتوری از ایالت کالیفرنیا و دادستان سابق است. اولین زن سیاه پوست 
و اولین شــخص از نژاد آسیایی است که به دومین دفتر عالی کشور ایالات متحده 
آمریکا انتخاب شده بود. در پروسه زندگی هریس از نخستین روزهای کودکی، به او 
آموخته شــد که راه عدالت نژادی طولانی است. او اغلب در مورد مبارزات کسانی 
که قبل از او آمده بودند صحبت می کرد؛ در مورد والدینش، مهاجرانی که به جنگ 
حقوق مدنی در ایالات متحده کشیده شدند و به نیاکانش که راه را هموار کرده اند. 
هریس به مخاطبان عمدتا سیاه پوست در فورت ورث گفت: «بله  خواهران، گاهی 
اوقات ممکن است به نظر برسد ما تنها باشیم و در اتاق قدم می زنیم . اما چیزی که 
همه ما می دانیم این است که ما هرگز به تنهایی در آن اتاق ها راه نمی رویم، همه 

با هم در آن اتاق هستیم».
انتخاب کامالا هریس  ۶۱ساله، در شرایط کنونی آینده کشوری را نشان می دهد 
که از نظر نژادی تنوع بیشــتری پیدا خواهد کرد و این یک نقطه عطف برای تاریخ 

تبعیض نژادی است که با بی عدالتی نژادی مواجه است.
اینکــه او در رهبــری کشــور بالاتــر از هر زنی قــرار می گیرد، از نظر سیاســی 
خارق العاده خواهد بود. هریس به عنوان وکیل دادگســتری سابق سانفرانسیسکو 
و اولین زن سیاه پوستی که در مقام دادستان کل کالیفرنیا خدمت می کرد، در سال 
۲۰۱۶ به عنوان سناتور ایالات متحده نیز انتخاب شد. او در واشنگتن نامزد دادرسی 

در جلسات سنا نیز بود.
لازم به ذکر اســت آنچه کامــالا هریس را متمایز کرده، زندگی نامه شــخصی 
او ست: او دختر پدری جامائیکایی و مادری هندی بود و از همان سال های ابتدایی 
زندگــی خود در اوکلند و برکلی، کالیفرنیا، درگیر مســائل عدالــت نژادی بود و در 
خاطرات خود را از شعارها و فریادها با عنوان «دریای پاهایی که حرکت می کنند» 
نوشت. وی یادآور می شود در سال ۱۹۷۱ که شرلی چیشولم، اولین زن سیاه پوستی 
که برای مبــارزات انتخاباتی خود به عنوان رئیس جمهور فعالیت می کرد، در یک 
مرکز فرهنگی سیاهان در برکلی صحبت می کرد، کامالا آن زمان یک دختر نوجوان 

بود و در آنجا حضور داشته است.
پس از چندین ســال اقامت در مونترال، خانم هریس در دانشــگاه هوارد، یک 
کالج تاریخی سیاه پوســتان و در یکی از معتبرترین کشــورها تحصیل کرد و سپس 
به عنوان دادستان، خشــونت خانگی و موارد استثمار کودکان را پیگیری می کرد. 
او اغلب از مادرش که یک محقق ســرطان پستان بود که در سال ۲۰۰۹ درگذشت، 
صحبت می کند. شــوهر خانم هریس، سفیدپوســت و یهودی ای به نام «داگلاس 

امهوف» است.
کامالا هریس با شــروع ادای احترام به خانم چیشــولم، جمعیتی را در اوکلند 
که مشــاورانش آن را بیش از ۲۰هزار نفر تخمین می زدند، در دوره انتخابات آقای 
بایدن ، جذب کرد و توانســت موجی از حمایت را به دست آورد. بخشی از چالش 
وی، به ویژه با جناح مترقی حزب دموکرات که سعی در جلب آن داشت، مشکلی 
بود که او در آشــتی دادن مواضع گذشــته خود به عنوان دادســتان کل کالیفرنیا 
با اخلاقیات فعلی حزب خود داشــت. او تلاش می کند در شــرایط کنونی برنامه 
سیاست خود را تعریف کند. اســتحکام عقیدتی هریس در این شرایط باعث شده 
به عنوان مقام نخست آمریکا و جانشین موقت، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا 
شــود. از مهم تریــن مواضع خانم هریس تأکید بر زنان و سیاه پوســتان و تلاش در 
ارتباطات فراگیر با رأی دهندگان این اقشــار اســت و اهــداف خود را متمرکز پیش 
برده اســت. با تأســف باید گفــت ترامپ در تقابــل با او و پــس از بحث معاون 
ریاســت جمهوری شــدن وی با تمســخر از هریس به عنوان «هیولا» یاد می کرد. 
برخی از اعضای تشکیلات سیاسی از این توهین ها خشمگین بودند، دوستان خانم 
هریس می دانستند که عمل گرایی او با درک از نحوه برخورد جهان سیاسی با زنان 

رنگین پوست گسترش می یابد.
ســناتور کــوری بوکر، همکار و دوســت خانــم هریس که دهه هاســت او را 
می شناســد، در مصاحبه ای گفت کامالا همیشه زن سیاه پوستی بوده که سدهای 
جلــو راهش را نپذیرفته اســت. او اجازه نمی دهد این چیزها بــر روحیه اش تأثیر 
بگــذارد. آقای بوکر گفت: «او این کار را برای تمام امور حرفه ای خود تحمل کرده 
و بــه مردم مجوز ورود به قلب خــود را می دهد. دموکرات ها قطعا از پیروزی وی 
خوشحال خواهند شــد زیرا نقطه درخشانی برای راهشان گشوده می شود و امید 
دارند اولین زن سیاه پوست را در پله های کاخ سفید ببینند. حضور خانم هریس در 
جریان کارزار انتخاباتی بایدن در آینده حزب دموکرات و شخصیت منحصربه فردش 
مؤثر خواهد بود. زمان صحنه آرایی به نفع خانم هریس است و او با حمایت زنان 

آمریکا می تواند نخستین زن ریاست جمهوری آمریکا شود.
خانم هریس کاملا از جایگاه خود در تاریخ آگاه اســت. او کار خود را به عنوان 
رهبران حقوق مدنی که قبل از او آمده اند؛ «اجدادش»، همچنین نسل های کنونی 

که امیدوارند بتوانند آنها را قدرتمند کنند، مرتبط می داند.
خانم هریس در زمینه حقوق کارگران خانگی و کمک به مهاجران مســلمان 
برای دسترسی به مشــاوران حقوقی گفت: «او درک می کند فرزند مهاجران بودن 
به چه معناســت -معنای آن این اســت که فردی رنگین پوست به دنبال عدالت 
نژادی باشــید». «فقط موارد زیادی وجود دارد که لازم نیســت شما برای جانشین 
رئیس جمهــوری هریــس توضیــح دهید و من معتقــدم که او برای بســیاری از 

موضوعات مهم برای جامعه آسیای جنوبی مبارزه خواهد کرد».
آخــر آنکه تجربه حضور زنان در کشــورهای اســکاندیناوی در مناصب بالای 
حکمرانی موجب صلح، دوســتی و آرامش مردمان بوده است و کامالا هریس در 
رأس قدرتمندترین کشــور دنیا می تواند نوید مدارا و صلح و حل وفصل جنگ هایی 

باشد که در جریان است.
*مدیر فصلنامه پژواک زنان در تاریخ
 مورخ و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گزارش خبری
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 به عنوان فعال در حوزه افراد دارای معلولیــت که از نزدیک با مددجویان   �
و متقاضیان دریافت خدمات توان بخشــی در ارتباط هستید، مهم ترین وظیفه 
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی را چه می دانید؟ از ســوی جمعیت هدف و 

نهاد های مردمی، چه مطالبات مهمی از وزیر قابل طرح است؟
قبل از اینکه درباره هرگونه درخواست از وزیر بگوییم، امیدوار هستیم فردی 
در این جایگاه قرار گیرد که نه تنها در حوزه پزشکی-پیراپزشکی و حوزه سلامت 
متخصص باشــد، بلکه در این حــوزه با مراجع و جمعیــت متقاضی دریافت 
خدمات توان بخشــی نیز کار کرده باشــد تا وزیر اصلحی داشته باشیم. ممکن 
است هر انسان شــریفی دکترای بهداشت عمومی داشته و استاد دانشگاه هم 
باشــد اما تجربــه کافی و ملموســی از کار با مراجع، مردم و بیماران نداشــته 
باشد. پزشــک و متخصصی که با مراجعه کنندگان و بیماران در حیطه پزشکی 
و پیراپزشــکی فعالیت داشــته باشد، می تواند مشــکلات مختلف بیماران را از 
جنبه هــای گوناگــون آن تصور و بررســی کند و توان مدیریتــی لازم برای حل 
مشــکلات پیش رو را خواهد داشــت. مهم  تــر اینکه توقع داریــم وزیر هم در 
شــاخه های مختلف، افرادی را منصوب کند که متناسب با هر موضوع، تجربه 
عملی کافی داشــته و از شــخصیت و توان مدیریتی و عملیاتی لازم برخوردار 

باشند.
 مددجویان ســازمان بهزیســتی در زیر مجموعه افراد با نیازهای ویژه، در   �

چند ســال گذشته با مشــکلات بی شماری در زمینه معیشــت، مستمری، حق 
پرستاری و... روبه رو بوده اند و شرایط دشواری را تجربه کرده اند. در زمان فعلی 
باید در حوزه افراد دارای معلولیت در ســازمان بهزیســتی باید چه اقداماتی 

در اولویت باشد؟
این طور نیســت که ابتدا به ساکن تریبون را به دســت بگیریم و از ضرورت 
افزایش مســتمری مددجویان بگوییم. این موضوع بسیار مهمی است اما لایه 
آخری محسوب می شود. اگر مشکلات سطح ابتدایی افراد دارای معلولیت حل 
نشــود، چالش های اصلی نه تنها حل نشده بلکه فقط شکل آن تغییر می کند. 
مهم این است که مسائل اصلی در سطح کلان مدیریت شود. حالا توقع زیادی 
هم نداریــم. می خواهیم تعدادی از دغدغه های موجود در حوزه معلولیت به 
صورت اساســی و ریشه ای حل شــود. در حال حاضر جامعه مددجو به هزاران 
مشکل در لایه های پنهان اشاره می کند و گلایه دارد. بی کیفیت بودن تجهیزات 
پزشکی داخلی و تأثیر تحریم بر گرانی و نایابی تجهیزات با کیفیت، چالش های 
بی شــمار جابه جایی و حمل ونقل، معیشــت، حق پرســتاری و... که تمام این 
مشکلات ریشه هایی اساسی دارند که باید به آنها توجه شود. طبقه بندی افراد 
دارای معلولیت بر اســاس ضوابط و اســتانداردهای جهانی یکی از مهم ترین 
موضوعاتی اســت که باید مورد توجه قرار گیرد. روی هم رفته توقع نداریم که 
وزیر و رؤســای ســازمان ها هزاران دغدغه را حل کنند، نشانه گرفتن و توجه به 

ســه معضل ریشه ای و حل اساسی آنها بسیار مهم است. معضلات باید چنان 
ریشــه ای حل شوند که مدیران و وزرای ۲۰ ســال آینده هم با مشکلات گذشته 

روبه رو نشوند و سیر قهقرایی تکرار نشود.
 مشکلات هزینه بربودن انواعی از خدمات توان بخشی و کار درمانی از جمله   �

مشکلات دیرینه ای است که هر ســال جدی و چالش برانگیزتر از قبل می شود، 
آیا حل وفصل مشــکلات تعرفه گــذاری و کاهش توان مالــی خانواده ها برای 

بهره بردن از این خدمات، نباید در اولویت باشد؟
بی شــک من و تمام همکارانم در حیطه توان بخشــی به این موضوع واقف 
هســتیم که تعرفه های توان بخشــی برای مراجعــان و مددجویــان در ایران 
هزینه های ســنگینی دارد. این موضوع در کشــورهای توسعه یافته حل وفصل 
شــده است و بخش عمده ای از خدمات توان بخشی و کار درمانی با تولد کودک 
دارای معلولیتی که قرار است ســال های سال از خدمات توان بخشی استفاده 
کند، متوجه دولت اســت؛ بنابراین تعرفه ای هم که برای درمانگران مشــخص 
می شــود، پایین نیســت؛ چرا که درمانگر هم باید سبک زندگی، معاش و درآمد 
ســالم و کافی داشته باشد تا بتواند به وظیفه خود به عنوان یک درمانگر خوب، 
عمــل کند. در حالی که متأســفانه در ایــران نقش حمایتگــری دولت حذف و 
درمانگر و مراجع با یکدیگر در ارتباط هستند، به همین دلیل می بینیم که اخلاق 
نیز از حیطه پزشــکی خارج می شود. این موضوع یکی از همان مسائل مهم و 

ریشه ای است که باید در خدمات سلامت و درمان مدنظر قرار گیرد.
 پس ایران با ارائه خدمات توان بخشــی منطبق بر درآمد متقاضیان، فاصله   �

زیادی دارد؟
البتــه در یکی، دو ســال اخیر بیشــتر از قبل به موضوع بیمــه در خدمات 
توان بخشی توجه شده اما تا شرایط مناسب فاصله زیادی داریم. باید به موضوع 
وســیع تر، تخصصی تر و کاربردی تر پرداخته شود. به عنوان نمونه یک مراجع و 
همراه آن برای رسیدن به جلسات درمان، توان بخشی، فیزیوتراپی و... باید زمان، 
انرژی و هزینه های رفت و آمد زیادی را متحمل شود. بیمار ممکن است به دلیل 
داشتن معلولیت جسمانی-حرکتی و محدودیت های حاصل از آن، امکان تردد 
نداشــته باشد و رفت و برگشت یا حضور فیزیکی در مراکز درمانی، بار هزینه ای 
 Home visit زیادی داشــته باشــد، به همین دلیل خدمات «ویزیت در خانه» یا
می تواند بسیار ارزان تر باشد اما متأسفانه در شرایطی که هزینه های توان بخشی 
در بســیاری از خانواده ها تحت پوشــش بیمه درمانی نیستند و خدمات ویزیت 
در خانه نیز شامل بیمه نمی شود، این خدمات به عنوان خدمات لوکس و گران 
شــناخته شده و از اهمیت حیاتی چندانی برخوردار نیستند. این در حالی است 
که خدمات Home visit خدمات لوکس محسوب نمی شود، بلکه خانواده های 
بســیاری که به خدمات Home visit احتیاج دارند، در حومه و خارج از تهران 
ساکن هستند که به خاطر مشکلات تردد و گرانی هزینه های رفت و آمد مایل به 

استفاده از خدمات در منزل هستند که درمانگر و متخصص از کلینیک به منزل 
بیمار آمده و کار توان بخشی در منزل انجام شود.

 نهاد یا انجمن های مردمی فعال در حوزه افراد دارای معلولیت که عملکرد   �
خوبی هم در حوزه خدمت رســانی به جمعیت تحت پوشش یا اطلاع رسانی به 
مردم در زمینه چالش ها و مشــکلات افراد با نیازهای ویژه داشــتند، می توانند 

بازوی دولت در شناخت و آسیب شناسی مسائل مربوط به معلولان باشند؟
انجمن هــا می توانند بســیار فعال و مفیدتــر از قبل، دولت را یــاری کنند. 
انجمن هــای فعالی که عملکرد قابل دفاعی نیز داشــتند، در دولت ســیزدهم 
تحت فشــار بودند و بارها در این زمینه انتقادهای زیادی مطرح شــد که چوب 
لای چرخ انجمن ها گذاشــته نشود، یعنی با یک ســری بوروکراسی و بازی های 
دست و پاگیر اداری مثل طولانی کردن پروسه ثبت «ان جی او»ها و... که به دنبال 
آن مســائل بانکی و مالــی فراوانی برای «ان جی او »ها ایجاد می شــود، توان و 
انــرژی آنها برای انجــام کارهای مفید تر گرفته می شــود، یعنی انرژی و تمرکز 
اصلی نهادهای مردمی و خیریه ها به جای خدمت رسانی به نیازمندان، صرف 

کاغذ بازی وزارت بهداشت، وزارت کشور، اداره مالیات و... می شود.
 وقتــی صحبــت از اهمیت و جایــگاه نهاد های مردمــی و ضرورت حفظ   �

استقلال شان می شــود، جای چه حمایتی را خالی می بینید؟ این حمایت ها در 
چرخه حمایت از افراد دارای معلولیت هم مؤثر است؟

متأســفانه و قاطعانه می گویم که در سال های اخیر -نه فقط در چهار سال 
گذشــته بلکه در هشت سال اخیر- یعنی در گرایش های مختلف دولتی از نظر 
سیاســی، به صورت منظم، نمایشی و مســتمر از نهاد های مردمی دعوت شد 
تا در جلســات هم اندیشی دولتی شرکت کرده و نظرات شــان را در زمینه های 
مختلف ارائه دهند. این در حالی اســت که در خروجی این جلســات عمل به 
مصوبات مشاهده نمی شود. انگار فقط قرار است از حضور نمایشی انجمن های 
مردمی در کنار برخی از مســئولان مستندسازی کرده، عکاسی و تصویر برداری 
شــود اما هیچ نشــانه یا ســندی از عمل به توصیه و مصوبات وجود ندارد. در 
نهایت خروجی کار به تشــکیل تعداد زیادی جلسه با انجمن هایی می رسد که 
مجوزش از طرف خودشان یعنی دولت داده شده و زیرمجموعه دولت هستند. 
به همین دلیل اســت کــه عملکرد نهاد ها نیز به گــزارش نهایی دولت اضافه 
شده و آمار گزارش های دولتی غیرواقعی، درخشان و طلایی هستند. د رحالی که 
در عمل می بینیم که شــرایط مددجو و بیماران مطلوب و قابل دفاع نیســت و 
چالش های شان هر روز بدتر از قبل می شود... . لایه های نظارتی در بخش های 
مختلــف دولت هم در این زمینه اقدامــی نمی کنند و یک متصدی برای کنترل 
و بازنگری جلســاتی که با «ان جی او»ها برگزار می شود، نداریم. از دولت جدید 
می خواهیم یا جلســات صوری با انجمن ها تشکیل ندهند یا ملزم باشند تا ۵۰ 

درصد از مصوبات جلسات هم اندیشی با انجمن ها عملیاتی شود.

ایســنا: رضا بیانی، مدیر کل منابع طبیعی اســتان تهران ضمن اشاره به آخرین 
وضعیت برخی پارک های جنگلی تهران، از پلاک کوبی درختان پارک چیتگر خبر 
داد و گفت: پس از اینکه هشــت پارک جنگلی را بر اساس قرارداد پس از سال 
۹۸ به شــهرداری های مختلف تهران به ویژه شهرداری های مناطق ۵، ۱۳ و ۲۲ 
احاله مدیریت کردیم، پیگیری های خاصی را با همکاری دادستانی استان انجام 
دادیم که در زمینه پارک چیتگر به نتیجه رســیده است. آب با همکاری شرکت 
آب و فاضلاب منطقه ۲۲ دوباره به پارک چیتگر رســیده است و آبیاری این پارک 

پس از حدود ۱۵ سال به صورت مستمر انجام می شود.
وی اضافه کرد: اســناد مالکیت پارک چیتگر را با توجه به اینکه در محدوده 
شهر تهران است، به نام منابع طبیعی ثبت کردیم و مدیر کل ثبت در این زمینه 
هماهنگی لازم را انجام داد. این کار باعث می شــود در صورت بروز تخلفاتی در 

پارک، بر اساس سند مالکیت امکان شکایت برای ما وجود داشته باشد.
بیانی درباره اقدامات انجام شــده درخصوص درختان خشک شــده این پارک 
گفــت: با توجه به هماهنگی انجام شــده حدود هزار اصله با بن بیش از ســه 
ســال در حال جایگزینی با درختان خشک شــده اســت. درختان جایگزین شده 
پهن بــرگ، با نیــاز آبی کم و بومی منطقــه مانند اقاقیا، زبان گنجشــک و بلوط 
هستند. وی اضافه کرد: این کار ادامه پیدا می کند تا تمام پارک آبیاری شود و در 
صورت وجود درختان خشــک با دستور دادستان و بر اساس طرح جایگزینی که 

شهرداری منطقه ۲۲ به ما ارائه می کند، درختان را جایگزین می کنیم.
مدیر کل منابع طبیعی اســتان تهران درباره آخرین وضعیت آب رســانی به 

درختان ســرخه حصار گفت: شــهرداری منطقه ۱۳ قــراردادی را به ارزش ۵۰ 
میلیارد تومان برای احیای حدود شش حلقه چاه بسته است و تا حدود ۲۰ روز 

آینده این کار انجام می شود و درختان آبیاری می شوند.
وی بــا بیــان اینکه درخت خشــکیده در پارک ســرخه حصار داریم که پس 
از انتقــال آب باید آنهــا را جایگزین کنیم، توضیح داد: حــدود هزارو ۴۰۰ اصله 
درخت در این پارک باید جایگزین شــود. به همین منظور طرح درختان جایگزین 
از ســوی منطقــه ۱۳ ارائــه و در کمیتــه فنی مصوب شــد و مــورد تأیید دفتر 
جنگل داری سازمان قرار گرفت. شــهرداری منطقه ۱۳ اعلام کرده که هم زمان 
بــا قطع درختانــی که مجوز قطــع گرفته اند، درختان بر اســاس طرح مصوب 

کاشته می شود.
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران تأکید کرد: پس از سال ها اگر بتوانیم آب 
را به درختان چیتگر و ســرخه حصار برسانیم، وضعیت آنها کمی بهتر می شود. 
این درختان طی سال های گذشــته دچار تنش آبی شده بودند و در نتیجه آفت 
به عنــوان عامل ثانویه به آنها حمله کرده بود. وی بــا توجه به افزایش دمای 
هــوای تهران گفت: با هر یک درجــه افزایش دما، حدود ۱۰ درصد نیاز آبی گیاه 
افزایش می یابد. در صورت تأمین نشــدن این نیاز آبی، درخت دچار مشــکلاتی 
مانند آفت زدگی می شــوند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به پلاک کوبی درختان پارک های جنگلی احاله مدیریت  شده گفت: با هماهنگی 
دادستانی، پلاک کوبی درختان در پارک های جنگلی احاله مدیریت شده در حال 
انجام است. این کار از پارک چیتگر آغاز شده است. بیانی درباره نتایج پلاک کوبی 

درختان اظهار کرد: این کار باعث می شــود قطــع و جابه جایی درختان با توجه 
به شناســنامه دار شدن آنها کمتر اتفاق بیفتد یا صورت نگیرد. اگر درختی بدون 
مجوز قطع شــود، شهرداری باید پاسخ گو باشــد و ما هم از طریق دستگاه های 
نظارتــی و قوه قضائیه علت قطع شــدن درخــت را پیگیــری می کنیم و نحوه 
جایگزینی آن را جویا می شــویم. وی ادامه داد: حکــم دادگاه در صورت اثبات 
جرم متناســب با آن صادر می شود و بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری مد 
نظر قرار می گیرد حتی اگــر تخلف در طرح های عمومی عمرانی صورت گرفته 
باشــد، این ماده برای جبران خسارت درخت و خاک اعمال و خسارت به حساب 

خزانه دولت واریز می شود.
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران درباره آخرین وضعیت گود آبعلی که به 
محل دفع نخاله های ساختمانی تبدیل شده است، گفت: وضعیت این منطقه را 
در دادگاه در حال پیگیری هســتیم. اداره کل پسماند شهرداری تهران بر اساس 
بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری باید در جهت جبران خسارت تلاش کند. 
هرچند در آن مکان پســماندها و نخاله های ساختمانی تخلیه می شد ولی باید 

خسارت واردشده به درختان اطراف و محدود جبران و درختان کاشته شوند.
بیانی در پایان در مورد آخرین وضعیت شــرایط پارک جنگلی «خرگوش دره» 
اظهار کرد: چاه های آب این منطقه دو هفته پیش کف شــکنی شد. در این پارک 
نیز تعدادی درخت خشــک شده اســت، ولی هنوز مجوز قطع نداده ایم. آبیاری 
به صورت کامل باید انجام شود. برخی درختان صددرصد خشک شده اند و باید 

حتما جایگزین شوند ولی درختان نیمه خشک با آبیاری احیا می شوند.

«توقــع نداریم که وزیر و رؤســای ســازمان ها هزاران دغدغــه را حل کنند، 
نشــانه گرفتن و توجه به ســه معضل ریشه ای و حل اساســی آنها بسیار مهم 
اســت. معضلات باید چنان ریشه ای حل شــوند که مدیران و وزرای ۲۰ سال 
آینده هم با مشــکلات گذشــته روبه رو نشوند و ســیر قهقرایی تکرار نشود؛ با 
یک سری بوروکراسی و بازی های دست و پاگیر اداری مثل طولانی کردن پروسه 
ثبــت «ان جی او»ها و... که به دنبال آن مســائل بانکی و مالــی فراوانی برای 

«ان جی او »ها ایجاد می شــود، توان و انرژی آنها بــرای انجام کارهای مفیدتر 
گرفته می شود. متأســفانه انرژی و تمرکز اصلی نهاد مردمی و خیریه ها به جای 
خدمت رســانی به نیازمندان، صرف کاغذبازی وزارت بهداشت، وزارت کشور، 
اداره مالیات و... می شــود». این انتقادها و پیشــنهادها عناوینی از محورهای 
گفت وگو با «دلارام نبوی»، مدیرعامل انجمــن حمایت از کودکان و نوجوانان 

توانیاب است که در ادامه می خوانید... . سمیه  جاهدعطائیان

مدیرعامل انجمن توانیاب در گفت وگو با «شرق»:

دولت جلسات بی فایده و نمایشی با  انجمن ها  تشکیل ندهد
 چند مشکل اساسی  افراد دارای معلولیت به صورت ریشه ای  حل  شود

حقــوق کیفــری مدرن در ضمن توجه بــه دو اصل کلیدی و مهــم «قطعیت» و 
«حتمیــت» مجازات ها، با تأســیس نهادهایــی همچون «تعلیق اجــرای مجازات»، 
«تعویق صدور حکم»، «نظام آزادی مشــروط»، «نظام نیمــه آزادی»، «مجازات های 
جایگزین حبس»، «تعویق صدور حکم»، «تخفیف مجازات و معافیت از آن» و «عفو» 
با درنظرگرفتن معیارها و اصول علمی، عینی و قابل ســنجش، امکان توبه، ندامت و 
اصلاح مجرمان را در تمام مراحل دادرســی فراهم آورده است. در واقع قانون گذار در 
این نهادهای حقوق کیفری، بدون آنکه به لفظ «توبه» اشــاره ای کند، در مغز و باطن 
قانون گــذاری، از نهاد توبه بهره جســته و آن را به عنوان راهــکاری برای بازگرداندن 
مجرمان به جامعه و اصلاح و تربیت آنان به کار برده اســت، ضمن اینکه شــرایط و 
شــروط علمی و عینیت یافته ای را برای سنجش صحت ندامت و اصلاح مجرمان در 
نظر گرفته است. از ســوی دیگر، قانون به عنوان عصاره خرد جمعی توسط نخبگان 
و نمایندگان جامعه در مجلس شــورای اسلامی به تصویب رسیده است و به واسطه 
حاکمیت ولایت فقیه و نظارت فقهای شورای نگهبان، این احکام نیز در حکم احکام 
ثانویه شرعی تلقی می شود، لذا سزا نیست که قوه قضائیه به عنوان نهاد مجری قانون، 

با تصویب بخش نامه لازم الاجرا و غیرقابل نقض، اثرگذاری قانون را کم رنگ کند.
در صدر بخش نامه شــماره ۱۰۰/ ۱۷۵۷۷/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ رئیس محترم 
قوه قضائیه، تحت عنوان «شیوه نامه احراز توبه»، فلسفه صدور آن؛ «اجرای مواد ۱۱۴ 
تا ۱۱۹ قانون مجازات اســلامی مصــوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده (۲۴) آیین نامه اجرائی 
ســازمان زندان ها به جهت نقش بســزای توبه در اصلاح و تربیــت مرتکبان جرم و 
پیشــگیری از ارتکاب مجدد جرم» اعلام شده است. بنابراین، این بخش نامه در حیطه 
این مواد، اثربخشی دارد و خارج از آن نمی تواند مؤثر باشد. با بررسی مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ 
قانون مجازات اسلامی، اســتنباط می شود که اثربخشی توبه در اکثر موارد با عباراتی 
همچون؛ «قبل از اثبات جرم»، «قبل از دســتگیری یا تســلط بر او» و «قبل از قطعیت 
حکم» محدود شده است. بنابراین به اطلاق و عموم این بخش نامه در مواردی باید با 
دیده تأمل نگریست. طبق ماده یک بخش نامه «توبه حالتی نفسانی است که متضمن 
توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب رفتار مجرمانه می باشد به گونه ای 
که مرتکب به زشــتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشــاهده و بر 
ترک آن رفتار در آینده مصمم شــود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به 
کار گیــرد». اگر توبه را نوعی «مهندســی معکوس» از جرم یا گنــاه تصور کنیم، برای 
عینیت بخشیدن بدان لازم است که سه رکن مادی، معنوی و قانونی در آن تبیین شود 
تا «پیش بینی» اصلاح مرتکب به درســتی مورد سنجش قرار گیرد و کنترل رفتارهای 

آتی مرتکب امکان پذیر شود.
الف- رکن مادی توبه:

در این ماده رکن مادی توبه عبارت است از:
۱. مشــاهده ندامت و اصلاح در رفتار مرتکب: براســاس بند ج ماده ۲۴ آیین نامه 
اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور «بررسی ادعای توبه متهمان 
بازداشتی براساس گزارش مشــروح مددکار اجتماعی یا یکی از روحانیون به انتخاب 
رئیس مؤسســه و همچنین بررســی ادعای توبه محکومان، مبتنی بر درجه اعتباری 
زندانی و صدور گواهی مســتدل مبنی بر تنبه زندانی و مقرون به صحت بودن ادعای 
توبــه وی، برای ارائه به مرجع قضائی مربوط» می باشــد. با توجــه به اینکه ندامت، 
اصلاح و تصمیم جدی بر ترک رفتار در آینده «ذهنی» اســت، لذا اتکا و اعتماد بدان، 
مبنای علمی و منطقی ندارد و امکان خطا و یا اعمال ســلیقه در آن فراوان اســت و 

می تواند زمینه فساد را فراهم کند.
۲. ســعی در اصلاح و جبران خسارت: بدیهی اســت مرتکب با ارتکاب جرم، هم 
به بزه دیده آســیب وارد می کند و هم به جامعه. بنابراین، به نظر می رســد که عبارت 
«جبران خسارت»، ناظر به جبران ضرر و زیان مادی و معنوی به بزه دیده و زیان دیده از 
جرم اســت و عبارت «اصلاح خسارت» ناظر به جبران ضرر و زیان مادی و معنوی به 
جامعه. اگر چنین نتیجه ای حاصل شود، یک مبنای عینی برای سنجش توبه و ندامت 
و اصلاح مرتکب به دست می آید. اما کلمه «سعی» در اینجا ممکن است گمراه گننده 
باشد. آیا همین میزان که مرتکب سعی در اصلاح و جبران خسارت کرد، کافی است و 
نیازی به وقوع نتیجه نیست؟ به نظر می رسد این کلمه امکان تفسیر چندگانه را برای 

مجری شیوه نامه توبه فراهم آورد.
ب- رکن معنوی توبه:

طبق ماده یک شیوه نامه، توبه «حالتی نفسانی» است که متضمن (دلالت التزامی 
بر) ۱.توجه و بازگشــت انسان به ســوی خدا پس از ارتکاب رفتار مجرمانه؛ ۲. آگاهی 
مرتکب به زشــتی رفتار خویش؛ ۳. ندامت مرتکب؛ ۴. مصمم بر ترک رفتار در آینده، 

است. در اینجا چند نکته اساسی مطرح می شود:
۱.بســیاری از جرایم در اثر «وسوســه آنی مرتکب» رخ می دهند و بلافاصله پس 
از ارتکاب، همــه ارکان معنوی فوق را می توان در مرتکب مشــاهده کرد. برای مثال 
قتل هایی که بدون ســبق تصمیم و در اثر هیجان آنی مرتکب رخ می دهند، بســیاری 

از جرایــم منافی عفت، توهین، تخریب، تهدید و به طور کلی بســیاری از جرایم علیه 
اشــخاص و نیز علیه عفت و اخلاق عمومی در اثر وسوسه آنی مرتکب رخ می دهند 
و بالطبع، پس از ارتکاب جرم، ندامت و پشــیمانی در ضمیر مرتکب آشــکار می شود. 
چــه تضمینی وجــود دارد که در آینده و پــس از پذیرش توبه، مجددا این وسوســه 
آنــی گریبان گیر مرتکب نشــود؟ آیا نیاز نیســت دولت با صرف هزینه و با اســتخدام 
روان درمانگرهای حرفه ای و متخصص، درمان بیماران روانی که زمینه بیشتری را برای 
این وسوســه آنی دارند، ســرلوحه کار خویش قرار دهد؟ و به جــای اکتفا به گزارش 
اشــخاص مندرج در بند ج ماده ۲۴ آیین نامه، به گــزارش روان درمانگرهای حرفه ای 

استناد شود؟
۲. برخی از جرایم ناشی از «اضطرار» یا «فشارها و عوامل بیرونی» از جمله فشارها 
و تنگناهای اقتصادی رخ می دهند. برای نمونه وقوع بسیاری از سرقت ها ناشی از فقر 
مرتکب و اضطرار وی هســتند و چه بسا در همان لحظه که مرتکب در حین ارتکاب 
جرم اســت، از کرده خویش پشــیمان و خجل است. اگر این عوامل بیرونی و خارج از 
اراده مرتکــب از بین نرود، همچنان باید شــاهد تکرار ایــن جرایم بود. بنابراین جهت 

پیشگیری از وقوع جرم باید سازوکاری برای بهبود شرایط بیرونی پیش بینی شود.
ج- رکن قانونی توبه:

توبه و پذیرش آن محدود به مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی است، اگرچه 
با وجود نهادهای کیفری مندرج در فصل چهارم تا فصل یازدهم از بخش اول قانون 
مجازات اســلامی نیازی به این مواد نیز وجود نداشت و درون مایه و باطن اصلی توبه 
در این مواد گنجانده شده است. با این حال هر بخش نامه و آیین نامه ای از هر مرجعی، 
محدود و مضیــق به قانون مصوب مجلس قانون گذاری اســت. بنابراین، طبق مواد 

فوق الذکر نتایج ذیل حاصل می شود:
۱.در جرایم حدی (طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی)؛

اولا، توبه باید قبل از اثبات جرم صورت گیرد؛ مگر اینکه اثبات جرم به واسطه اقرار 
صورت گیرد که در این صورت توبه بعد از اثبات جرم، موجبات درخواست عفو از مقام 

رهبری را فراهم می آورد؛
ثانیا، توبه در محاربه، صرفا قبل از دســتگیری یا تســلط بــر او مورد پذیرش واقع 
می شود؛ ثالثا، در زنا و لواط به عنف، اکراه یا اغفال بزه دیده، در هر حال حبس یا شلاق 

تعزیری درجه شش یا هر دو اجرا می شود.
۲. در جرایم تعزیری (طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)؛

اولا، از جرایم درجه ۶ تا ۸، امکان پذیرش توبه فراهم اســت؛ ثانیا، در سایر جرایم 
تعزیری، پذیرش توبه صرفا موجبات اعمال مقررات تخفیف مجازات (مواد ۳۷ تا ۳۹ 

قانون مجازات اسلامی) را فراهم می آورد.
ثالثا، در صورت تکرار جرم، توبه مورد پذیرش واقع نمی شود؛
رابعا، پذیرش توبه شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

۳. طبق ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه 
ساقط نمی گردد.

۴. طبق ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی؛
اولا، صرف ادعای مرتکب کافی نیست و توبه، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز 

گردد؛
ثانیا، در صورت اثبات تظاهر به توبه، سقوط مجازات و تخفیفات الغا و مجازات (و 

در مجازات تعزیری حداکثر مجازات) اجرا می گردد.
طبــق ماده ۲ بخش نامه علاوه بر مرتکب «رئیس مؤسســه کیفری در صورتی که 
قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشــاهده کند، می تواند مراتب را مستندا به گزارش 
مددکار اجتماعی و تأیید شــورای طبقه بندی به مقام قضائی اعلام کند». طبق بند ب 
از ماده ۱ آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور «مؤسسه 
کیفری، واحدی زیرمجموعه سازمان است که متهم یا محکوم به دستور مرجع قضائی 
یا قانونی صلاحیت دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و 
تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آنجا نگهداری می شود که انواع آن عبارت است از: 
زندان های بسته، نیمه باز، مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان باز، بازداشتگاه، اردوگاه 
کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان». یعنی؛ بدون ابراز توبه و ندامت 
توسط مرتکب، رئیس مؤسسه کیفری به نیابت از مرتکب اعلام توبه می کند. در واقع 
بــه نوعی در این بخش نامه، تأســیس جدیدی تحت عنوان «توبه عملی» مشــاهده 
می شــود. حال این سؤال مطرح می شود که عباراتی نظیر «توبه کند»، «توبه مرتکب» 
و «توبه محارب» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اســلامی و عبارت «مرتکب توبه نماید» 
در مــاده ۱۱۵ همین قانون و همچنین ماده ۱۱۸ این قانون که تصریح می دارد؛ «متهم 
می توانــد تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حســب مورد به مقام 
تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید»، می تواند ناظر به ماده ۲ بخش نامه باشد و توبه عملی 
را روا بداند یا اینکه این تأســیس در بخش نامه، فراتر از قانون و غیرقابل اجراســت؟ 
مطابق ماده ۳ بخش نامه «مقام قضائی مربوط، در صورت صلاحدید می تواند متهم یا 

محکوم را جهت بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت 
قضائی یا مؤسسه کیفری معرفی نماید».

اولا، این ماده در راســتای صدر ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی و در جهت احراز 
توبه، اصلاح و ندامت مرتکب بوده و با اجرای بند ج ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی سازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور صورت می گیرد. ســؤال این است که بند 
ج مــاده ۲۴ راجع به متهمان بازداشــتی و محکومانی اعمال می شــود که مدتی را 
در بازداشــتگاه یا زندان سپری کرده و امکان بررســی رکن معنوی توبه برای مددکار 
اجتماعی یا روحانی زندان فراهم است، اما در مورد متهمی که بازداشت نشده، چگونه 

می توان با یک نگاه، به حالت نفسانی توبه در او پی برد؟
ثانیا، در اینجا مشــخص نیســت که منظور از «واحد ارشــاد و معاضدت قضائی» 
چیست. آیا منظور همان است که در دستورالعمل شماره ۱ در سال ۱۳۸۴ در روزنامه 
رسمی منتشر شده که «در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی 
و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۴۲ آیین نامه اجرائی آن در دادگستری ها و مجتمع های 
قضائی اداره مذکور (ارشاد و معاضـدت قضائی) زیر نظر رؤسـای حـوزه های قضـائی 
با هدف توانمنـدساختن مراجعه کنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت 
حقوق همه جانبه آنها تشــکیل می گردد»؟ در این صورت آیا قرار اســت برای وکلای 
مرکــز وکلای قوه قضائیه، نقش و کارکرد جدیدی تحــت عنوان احراز توبه، اصلاح و 

ندامت متهم تعریف شود؟
طبــق ماده ۵ بخش نامه «مقــام قضائی به منظور احراز توبــه، ندامت و اصلاح 
مرتکــب مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالبا حاکی از صحت ادعای توبه اســت را 
مــورد توجه قرار می دهد: الف- التزام عملی به انجام فرائض دینی؛ ب- جبران ضرر 
و زیان ناشــی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا 
مدعــی خصوصی؛ پ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم به ویژه 
چنانچــه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید؛ ت- همکاری مؤثر مرتکب در کشــف 
جرم یا معرفی شــرکا یا معاونین جرم؛ ث- تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با 
اشخاص شرور، شــرکا و معاونین جرم؛ ج- ارائه خدمات عام المنفعه یا مشارکت در 
امــور خیر؛ چ- اقدام به درمان و ترک اعتیاد؛ ح- گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی 

بر اصلاح رفتار مرتکب.
اگرچــه بندهای الــف و پ نمی توانند معیار کاملی بــرای پذیرش ندامت واقعی 
مرتکب باشند و برای بند ث نیز ضمانت اجرائی پیش بینی نشده است و بند ج نیز برای 
مرتکب زندانی یا بازداشتی امکان عملیاتی شدن ندارد و برای جبران خسارت وارده به 
جامعه به آینده حواله می شــود، لکن با تدقیق در سایر نهادهای حقوق کیفری که در 
صدر این نوشتار ذکر شده، ملاحظه می شود که بسیاری از این بندها در سایر مواد قانون 

مجازات اسلامی تکرار شده است. برای نمونه:
۱. در ماده ۳۸ در بیان جهات تخفیف مجازات، به بندهای (ب، پ، ت) فوق اشاره 

شده است؛
۲. در ماده ۴۰ در بیان شــرایط تعویق صدور حکم، بــه بندهای (ب، پ، ت) فوق 
اشــاره می کند. همچنین در ماده ۴۳ در مورد تعویق مراقبتی به بند (ث، چ) فوق نیز 

اشاره می شود؛
۳. در ماده ۴۶ در بیان شــرایط تعلیق اجرای مجازات، به بندهای مذکور در بخش 

تعویق صدور حکم اشاره می کند؛
۴. در ماده ۵۷ در بیان شرایط نظام نیمه آزادی، به بندهای (ب، چ) فوق اشاره شد؛
۵. در ماده ۵۸ در بیان شرایط نظام آزادی مشروط، به بندهای (ب، چ) فوق اشاره 

شده است؛
۶. در ماده ۶۴ در بیان شــرایط مجازات هــای جایگزین حبس، به بندهای (ب، پ، 

ت) فوق اشاره می شود.
ملاحظه می شــود که بسیاری از شرایط پذیرش توبه که در ماده ۵ بخش نامه قید 

شده است، به نظر می رسد:
اولا، بــه دلیل اینکــه در رکن قانونی توبه (یعنی؛ مواد ۱۱۴ تــا ۱۱۹ قانون مجازات 

اسلامی) بدان ها اشاره نشده، وجود همگی آنها برای پذیرش توبه ضروری نیست؛
ثانیــا، به برخی از آنها که بیشــتر جنبه عینی و ملموس دارند در ســایر نهادها و 
تأسیســات حقوق کیفری در مواد ۳۷ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. 
به بیان دیگر، ماهیت توبه در اشــکال دیگر در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده 

است.
در پایــان، بیان این نکته ضروری اســت که: اگرچه سیاســت زندان زدایی، راهکار 
مناســبی در حقوق کیفری مدرن تلقی می شــود اما این سیاســت لزوما در کنار سایر 
اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز اصلاح ســاختار اقتصادی و فرهنگی جامعه مؤثر واقع 
می شود و زندان زدایی بدون اجرای سیاست های مکمل، موجبات نقض امنیت قضائی 
و روانی جامعه شده و در پی آن تجری مجرمان در تجاوز به هنجارها و نظم اجتماعی 

و ناکارآمدسازی نهادهای حقوق کیفری را فراهم خواهد کرد.

نقدی بر شیوه نامه احراز  توبه
در  تعامل با سایر نهادهای حقوق کیفری

فائزه توکلی*

آخرین وضعیت پارک های جنگلی تهران

حسن  خلیل خلیلی
وکیل دادگستری وکیل دادگستری

پیمان  حاج محمود عطار


